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  بررسي تطبيقي فراق در غزليات سعدي و رهي معيري

    

*رضا صادقي شهپر
 

   **نيره شالي وركانه

  

  چكيده:

عاشقانه است و شاعران آن را به  در شعر فارسي به ويژه غزل ترين و پرمعناترين واژگان رتوصيفپ ترين، فراق از قديم

  اند.صور گوناگون توصيف كرده

اعتنايي يا قهر معشوق است. شرح فراق و عواطف و احساسات ناشي  هجران و فراق در غزليات سعدي بيشتر نتيجه بي

از معشوق  شكايت شود و داغ فراق  هم نسبتاً معتدل است و از عجز و افسردگي ناشي نمي معمولاً از آن در شعر سعدي،

غزليات رهي غالباً با غصه خوردن و اندوه همراه است. افسردگي رهي در  شديد و غليظ نيست. اما فراق و جدايي در

عار رهي دوري و فراق پردازد. در اش تر به اين مقوله مي مقايسه با سعدي به مراتب بيشتر است و سعدي كمي خوش بينانه

شود حال آنكه سعدي  كند و از عاشق جدا مي ق است و اين معشوق است كه سفر ميبي وفايي يا رفتن معشو معمولاً نتيجة

 .شود رود و رفتن اوست كه باعث جدايي مي خود مي گاه از روي ناچاري و به حكم تقدير،

  ها  بررسي شده است.هاي آن هاي فراق در غزليات سعدي و رهي معيري و مشتركات و تفاوت جلوه در اين مقاله،

  

  كليديكلمات 

  .سعدي، رهي معيري ، غزل، عشق، فراق
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  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان** 
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  مقدمه

ترين معاني است كه از ديرباز  ها و عميق ص در قالب غزل از پركاربردترين واژهعشق و فراق در شعر فارسي بخصو
  خلق شاهكارهاي ادبي بوده است.  مورد توجه شاعران ايراني و انگيزة

وصال و فراق، بدانيم، بايد سعدي را استاد اين نوع  از عشق، اگر غزل را به معناي احساسات و عواطف عاشقانه و سخن
ه هاي غنايي او، ب ديده و عشق ورزيده است. غزل بيشترين سهم را در سروده بيش از هر شاعر ديگر، جهان غزل بناميم. وي

و با زباني سحرآفرين، غزل دهد  يش بازتاب ميها اش را در غزل هاي عاشقانه عهده دارد. او مرد عشق است و انديشه
  .بخشد عاشقانه فارسي را كمال مي

ثرات دروني و هيجانات شاعر در برابر أنه است. در اين نوع از غزل اساس شعر بر تسعدي استاد مسلم غزل عاشقا«

ثرات خارجي و وصف ساده مؤثرات دروني شاعر و كيفيت آن بيش از أحسن معشوق استوار است و به عبارت ديگر ت

ه سبك سعدي ترين خصيص ترين و مشخص حسن معشوق مورد نظر و بيان شاعر است و اين خصوصيات يكي از برجسته

 .)210: 1375(عيوضي، » در غزل عاشقانه است

هايش عشق است و با ذوق لطيفي كه در وجود  سعدي شاعري است كه محور و مضمون اصلي اشعارش بويژه غزل

افتد و اين قبول خاطر موجب جهانگير شدن شهرت سعدي هم در  كه مقبول خاص و عام مي آورد اوست تركيبي پديد مي

تر از سعدي  شود. شايد بتوان گفت كه در ميان شاعران به نام قديم ايراني كسي عاشق و هم تا زمان حال مي زمان حيات وي

يعني » مجازي«رسد. البته مراد از عشق و عاشقي در اين جا همان عشق زميني و  نبوده است وكسي در عاشقي به پاي او نمي

در نظر سعدي عشقي كه به زبان آيد، عشق نيست و  عرفاني. و» حقيقي«نه عشق لاهوتي و  عشق انسان به انسان است،

. ردرا با سر نكوبد، به سرّ عشق پي نخواهد ب ييها را تحمل نكند و در سرا باشد. تا كسي سختي طريق آن نيز آموختني نمي

سوختگان عشق را  اند، راز عشق و سرّ ضمير هاي دراز را بيدار مانده تنها، همدرد عاشقان و كساني كه چون عاشقان، شب

كسي است كه عشق محور اصلي غزلهاي اوست و در اشعارش توجه  رهي معيري نيز در ميان شاعران معاصر، .فهمند مي

و همانند سعدي در زمان حيات و پس از آن مورد توجه بسياري از صاحبنظران بوده است. خاصي به غزلهاي سعدي دارد 

و گاه پا از تمنا  اش را بيان كرده، اشعارش تمامي تمنيات عاشقانه ؛ گاه درعشق گاه صياد است و گاه صيد ةدر عرصاو 

غم عشق قابل كتمان نيست و عاقبت خود نشسته و به معشوقه پيغام داده است.رهي معتقد است  ةكشيده و در خان

ايت ناكامي، فراق را رسد كه از نه به جايي ميگاه  او در بند بند وجود عاشق شعله ور است،  شدني است و اين غم فاش

سعدي و رهي معيري  براي رهي هرچه هست هجران و دوري از معشوق است. آورد و بدين سان امري ابدي به شمار مي

اي خاص و با شور و شوقي متفاوت از معشوق و جدايي از  اي غزل عاشقانه هستند و هر دو به گونه هريك سردمدار گونه

  رانند. او سخن مي
  

    پژوهش ةپيشين

هاي آن در  شعر او و عشق و جلوه ةهاي متعددي دربار تحقيق در آثار سعدي، كتابها و رساله ةديرين ةبا توجه به سابق

كه  -اي فراق در شعر سعدي و رهي معيري  بررسي مقايسه ةشعرش نوشته شده است اما تا كنون پژوهش مستقلي در زمين

  ار مرتبط با اين موضوع از اين قرار است:صورت نگرفته است. برخي آث -حاضر است ةموضوع مقال

  چاپ اول، تهران: نشر مركز. ،سعدي شاعر عشق و زندگي) 1385( همايون كاتوزيانمحمد علي  .1
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) به وجوه گوناگون افكار و روحيات سعدي 348-333(صص »سعدي در شب هجر«اي با عنوان  در اين كتاب در مقاله

  گون آن پرداخته شده است.هاي گونا هجران و جلوه فراق وة دربار

  ، چاپ اول،تهران: نشر قطره.سعدي در غزل) 1383( حميديانسعيد  .2

هاي او به سه نوع  به بعد) و غزل 100عشق در غزليات سعدي به طور مفصل بحث شده (ص ةدر اين كتاب دربار

  نه تقسيم شده است.هاي آشكارا عارفانه و غزل با حال و هواي عارفا هاي آشكارا غير عارفانه، غزل غزل

    

  عشق و فراق در غزليات سعدي و رهي معيري

اند اما سعدي از نادرترين  عشق و به تبع آن فراق موضوعي است كه بسياري از شاعران و نويسندگان از آن سخن گفته

ين قبول خاطر افتد و ا آورد كه مقبول خاص و عام مي شاعراني است كه با ذوق لطيفي كه در وجود اوست تركيبي پديد مي

  گويد: موجب جهانگير شدن شهرت سعدي هم در زمان حيات وي و هم تا زمان حال مي شود همچنانكه خود مي

  مــن سعــدي آخــر الزمــانم  هــر كس به زمــان خــويشتن بود

  )617،ص17،ب418(غ

ي معشوق خواهد بود و در شناسد و چنان عاشق است كه در دم مرگ هم درآرزو سعدي در بيان عشق حد و مرزي نمي

روز رستاخيز كه محشر زيبايان خاكي و حوران بهشتي است فقط بدنبال يار خواهد بود و معتقد است كه در آن لحظه كه 

  روي اوست.  ةدهد و فقط بند كند، آرزوي ديدار معشوق را در دل دارد، به اميد آن جان مي جان به جان آفرين تسليم مي

 در آن نفس كه بميــرم در آرزوي تو باشـم ه خاك كوي تو باشــمبه آن اميد دهم جان ك

 به وقت صبح قـيامت كه سر ز خـاك برآرم به گفتگوي تـو خيـزم به جستجوي تو باشـم

 به مجمعي كه در آيند شاهــدان دو عـــالم نظر به ســوي تو دارم غــلام روي تو باشـم

 به خـوابگاه عــدم گر هزار ســـال بخسبم مز خـواب عاقبت آگه به بـوي موي تو باشـ

 حديث روضــه نگويم گـــل بهشت نبويم جمال حور نجــويم دوان به سـوي تو باشـم

 مــي بهشت ننـوشم ز دست ساقي رضوان مرا به باده چـه حاجت كه مست روي تو باشم...

  )863،ص 1-6، ب 403(غ 
  

اش عشق است.البته عشقي كه سعدي در  ترين پديده زندگي انگار مهم اين شاعر با عشق عجين است و  سراسر زندگي

گذارد فقط عشق انسان به انسان يا عشق انسان به خداوند نيست و با وجود آنكه سعدي در غزل  غزلش به نمايش مي

ر و حال و كند اما مفهوم عشق او فراتر از اينها و شامل شو خويش معشوق و بسي بيش از آن، حالات عاشق را وصف مي

  وجد و سرور است:

  به كمنــد تو گرفتــار و به دام تو اســير  ما در اين شهر غريبيم در اين ملـك فقيــر

  )454،ص1،ب309(غ                                          

ق در است و شرح حالات عاش دور از هوس عشق جسماني و زميني مراد از عشق و معشوق در غزليات سعدي غالباً

شان مواعظ و نصايح و مسايل صوفيانه است  هايي هم دارد كه موضوع وصال و فراق و وصف جمال معشوق. البته وي غزل
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هاي حافظ آن نزديكي و آميختگي  برخلاف غزل مثلاً ؛هاي ديگرش قابل تشخيص است ها به آساني از غزل اما اين گونه غزل

  هاي سعدي وجود دارد. غزل ةاين رو نظرات مختلفي دربارمرزهاي عارفانگي و عاشقانگي را ندارد. از 

نويسد: شايد بتوان گفت در ميان شاعران به نام قديم ايراني  عشق درغزل سعدي مي ةمحمدعلي همايون كاتوزيان دربار

ن به يعني عشق انسا ؛»مجازي«تر از سعدي نبود البته مراد از عشق و عاشقي در اين جا همان عشق زميني و  كسي عاشق

  .)251: 1385(همايون كاتوزيان، و عرفاني»حقيقي«نه عشق لاهوتي و انسان است،

(هر آنكه نظر  يا برخي به اشعاري نظير (سعديا نامتناسب حيواني باشد / هركه گويد كه دلم هست و دل آرامم نيست)

د كه سعدي عشق ورزيدن و عاشقي و با يكي ندارد و دل/ به صورتي ندهد صورتي است لايعقل) ا استناد مي كنند و معتقدن

(حميدي شيرازي،  داند جمال پرستي را امري طبيعي و اجباري و مثل خوردن و خفتن و تنفس كردن از امور غريزي بشر مي

1375 :112(.  

كتاب «اند  دانسته و گفته» مقصد و مراد صاحب دلان«نيز برخي ديگر از محققان، سعدي را حتي داراي مقام عرفاني و 

  .)347: 1375(محيط طباطبايي،  »عرفاني است ةسنايي دستور نام ةستان او نظير حديقبو

 هاي آشكارا عارفانه، غزل هاي آشكارا غير عارفانه، كند: غزل هاي سعدي را به سه گونه تقسيم مي سعيد حميديان نيز غزل

حول هر موضوعي كه باشند، ازعشق معمولي يا هاي آشكارا غير عارفانه  غزل« نويسد: و غزل با حال و هواي عارفانه. وي مي

 15طبيعت و حتي اخلاق، اولاً تعدادشان اندك است و مجموع آنها به صد غزل يا  مدح، هاي مختلف، مناسبت مجازي،

  )100: 1383(حميديان،» ويل عرفاني را ندارندأرسد و ثانياً قابليت ت ها هم نمي درصد از كل غزل

هاي عارفانگي اند؛ يعني اصطلاحات و تعابير و  داند كه داراي نشانه هايي مي سعدي را غزل هاي آشكارا عارفانه او غزل

غزل و  300ها  ها به كار رفته كه از ديرباز براي بيان مفاهيم تصوف و عرفان بوده است. تعداد اين گونه غزل نمادهايي در آن

  .)106(همان، هاست درصد از كل غزل 47برابر با 

داند و  ا حال و هواي عارفانه را هم غزل با عطر ملايم شوق عارفانه نه رنگ تند مصطلحات عرفاني ميحميديان غزل ب

هاي عارفانه سعـدي و از نظر كيفيت يعني  حدود دو سوم از كل غـزل ةاين دسته كه از حيث كميت در برگيرند« نويسد: مي

هايي  عبارت از غزل هنر غزلسرايي وي است، ةو عمد هاي او و تجليگاه اصلي هاي شعــر ي و هنري بهترين غزل ارزش

هاي صريح و موضعي يا اصطلاحات  شود تا نشانه يا حال و فضاي كلي غزل القا ميها بيشتر از طريق  است كه عارفانگي آن

  .)113(همان:  »سنتي عرفان شاعرانه

روه عمده جاي داد؛ گروه اول نظر كساني توان در سه گ هاي سعدي را مي عشق در غزل ةمتفاوت دربار هايبنابراين نظر

هستند كه  )اقليت( دانند و گروه دوم كساني هاي سعدي را عاشقانه و عشق او را هم مجازي مي كه غزل ندسته )اكثريت(

مولوي در مثنوي يا شيخ محمود شبستري در گلشن  و بيانش را همواره و هميشه مثل بيان مثلاًهاي سعدي را عارفانه  غزل

اند كه معتقدند سعدي هم غزل عاشقانه محض دارد و هم غزل عارفانه. در اين ميان شايد  دانند. گروه سوم نيز كساني يراز م

 هاي سعدي سخن اصغر دادبه است كه به سه مرتبه عشق حسي، غزل ةترين سخن دربار ترين و مستدل بتوان گفت معتدل

هاي سعدي  ات سعدي معتقد است و ميان عشق و هوس در غزلعشق خيالي و عشق عقلي (حكيمانه و عارفانه) در غزلي

  گويد: داند. چنانكه سعدي مي جدا مي هوس از -حسي عشق يعني – مرتبه ترين پايين در تفاوت قايل است و عشق او را حتي
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  هركسي را نتوان گفت كه صاحب نظر است                        عشقبازي دگر و نفس پرستي دگر است

  )103، ص.1، ب 66(غ       

سخن سعدي سراسر عشق «گويد:  همين بحث مي ةپس از استدلال درباره مراتب عشق در غزليات سعدي در ادام ايشان

گويد.  متناسب با نيازهاي انسان سخن مي و سعدي از عشق پاك در مراتب مختلف، پاك است و داراي مراتب، است. عشق،

و همانند آن معني » آمدي وه كه چه مشتاق و پريشان بودم...« :عرانه را هم بيفزاييدزبان شعر و بيان شامل شا بر اين معاني،

 و همانندان آن» خبرت هست كه بي روي تو آرامم نيست/ طاقت بار فراق اين همه ايامم نيست«يابد و نيز اين سخن 

  .)31: 1390(دادبه،

ار شعر و غزل، او را به فراسوي مرزهاي ايران و رهي معيري نيز از جمله شاعراني است كه توفيق چشم گير او در ك

كند اين فاصله و  رسد كه احساس مي به جايي ميدر غم و اندوه ناشي از جدايي رهي كشاند.  كشورهاي پارسي زبان مي

از دن روي يار يسرانجام او را از پاي در خواهد آورد و با حسرت د–در اشعارش فاصله مكاني است  كه غالباً–مسافت زياد 

 ةچرا كه آنقدر اين دوري و فاصله طولاني شده كه هر گونه روزن خواهد بست؛اين جهان به سوي جهان باقي رخت سفر 

  ده كه اين جدايي ابدي است.انبه اين باور رسرا اميد را در دل شاعر كور كرده و او 

عطش او در رسيدن به  .رساند ه صبح ميداند پايان ندارد شب را با چشماني بيدار ب شاعر عاشق در انتظاري كه خود مي 

او مدام در حال گلايه از معشوق و روزگاري  .كند تا به او دست يابد فدا را ودخ معشوق تا حدي است كه حاضر است جان

 ؛تر قرار دهد اي بس پايين است كه سبب ناكامي اش شده و همين ناكامي باعث شده خود را نسبت به معشوق در مرحله

او در طلب يار از پا  كه توان خشم گرفتن بر يار را ندارد و محكوم به سوختن و ساختن در هجران است. عاشقي زارتر

  تابيده است.نافتاده و باز هم آفتاب وصل دوست بر سرايش 

كند آنقدر ناچيز است كه در ميان اين همه تيرگي و  رهي از وصال يار بسيار نااميد است و اگر جايي اظهار اميدواري مي

  در بررسي اشعار او تنها سه بيت با مضمون اميد به وصال يافت شد:چنان كه  آيد هجران به چشم نمي

  اي نيمه شبــح آيد از قفــكاروان صب  اك نيستـدايي بـبا اميد وصل از درد ج

  )169،ص7،ب87(غ

  ز بگذردــاده كه اين نيــار بـاقي بيــس  م انگيز بگذردــر غــجهال و ــآيد وص

  ز بگذردـو پاييــار چــز پي رسد بهــك  ور باشــل به سرد مهري دوران صباي د

  )272،ص2و1،ب164(غ

برد با اين تفاوت كه او كمتر عجز و لابه  و جدايي در غم و اندوه به سر مي انعاشق همواره از هجر سعديدر غزليات 

است و سعدي  از سعدي سردگي رهي به مراتب بيشتراف اما اش نيست. كند از روي عجز و ناتواني اي مي كند و اگر شكوه مي

وفايي يا رفتن معشوق است. اين معشوق  بي ةنتيج در اشعار رهي دوري معمولاً پردازد. تر به اين مقوله مي كمي خوش بينانه

رفتن رود و  خود مي شود حال آنكه سعدي گاه از روي ناچاري و به حكم تقدير، كند و از عاشق جدا مي است كه سفر مي

كند كه به حسرت دچارش كرده و اجازه نداده روي  شود.در اين مواقع از قضا و قدر گله مي اوست كه باعث جدايي مي

  عاشق. خود پيامد بي وفايي معشوق است تا رفتن هجران در اشعار سعدي بيشتر ،دلدار را سير ببيند.با وجود اين
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  هاي فراق در سعدي و رهي معيري جلوه ةمقايس

اين مضامين را هر دوي آنها ؛ چنانكه و فراق يكسان است انهجرمربوط به هاي  از مقوله بسياري سعدي و رهي دربيان 

  اند: در اشعارشان پرورده

 تحمل نكردن بار فراق -4وه از فراق    ــشك -3راق         ــختي فس -2نا اميد بودن از وصال   . 1

 خوش داشتن فراق 8بي خواب بودن عاشق    -7دي دانستن فراق  اب -6  مرگ   دانستن فراق با   مساوي  -5

  طولاني بودن فراق -9

ها و  آوريم و شباهت اي مي اكنون براي هر يك از موارد بالا، شواهدي از شعر هر دو شاعر را به صورت مقايسه

جا براي هريك از موضوعات بالا است كه شواهد شعري بسيار زياد است اما در اين  گفتني. كنيم ميهايشان را بيان  تفاوت

  حاضر گنجايش بيش از آن را ندارد. ةآوريم چرا كه نوشت يكي دو نمونه مي
  

 وصالنا اميد بودن از . 1

خورد. شعراي بسياري اين مضمون را با  شاعران غزل گو به چشم مي ةنا اميدي از وصال مضموني است كه در ديوان هم

و رهي نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. هر دوي آنها گهگاه از رسيدن به وصال يار نا اميد  اند. سعدي تصاويري زيبا بيان كرده

  اند. شده، ابيات زيبايي آفريده

  گويد: سعدي در اين باره چنين مي

  اني بســر بريــبــاري به يــاد دوست زم  سعدي به وصل دوست چو دستت نمي رسد

  )598،ص10،ب551(غ

  گويد: و رهي مي

  راق دراز است و عمر من كوتاهــشب ف  دواري نيستــه وصل تو اي گل اميمرا ب

  )49، ص4 ، ب1(غ

اند كه رسيدن به يار امري است محال؛ چراكه عمريست از انتظار براي ديدن  هر دو شاعر در اشعار خود بيانگر اين بوده

لخوش است و روزگار را به ياد معشوق سپري اند؛ اما سعدي دست كم در نبود يار با خيال او د اي نبرده روي يار بهره

فراق يار را چنان  اش را به اميد وصال يار تباه كرده اكنون نوميدانه و از سر استيصال، كند و رهي در عين حال كه جواني مي

  كند. انگارد كه عمرش كفاف آن را نمي طولاني مي
  

  . سختي فراق2

 سعدي:

  ينـــد فـــــراق ديــدارتـــتــا نب       نكنــدـي تــو بــرـه بــــده شــايد كــديــ

  )378،ص8،ب36(غ  

  گر اميد وصل باشد همچنان دشوار نيست        اي كه گفتي هيچ مشكل چون فراق يار نيست

  )412،ص1،ب117(غ
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  رهي:

  سوزد يـرس نمــان جــتو را كه دل به فغ  ر داري؟ـــا خبــي كجــدايــز داغ و درد ج
  )51، ص3، ب2(غ

  داني؟ يــدايي تعب چه مــده داغ جــندي  ر استـگداز تــر درد جانــر ز هــبلاي هج

  )67، ص4، ب14(غ

خالي  جاي و شود باز ديده كه يار سزاوار نيست رخسار حضور بدون گويد اينكه مي با بينيم در اين جا سعدي چنان كه مي

توان  كند و اعتقاد دارد با اميد به وصال مي تر از رهي به مسأله نگاه مي رانهاميدوا انگارد مي را سخت با اينكه فراق و او را ببيند

پذيرتر كرد؛ حال آنكه رهي اعتقاد دارد درد هجر دردي است جانگداز و سپس به مخاطب هجران  درد جدايي را تحمل

  شبيه به همان شعر سعدي كه: تواند آن را بفهمد؛ كسي كه طعم فراق را نچشيده و داغ جدايي نديده نمي گويد نكشيده مي

  به ســر نكـوفته باشد در ســرايي را  حديث عشق نداند كسي كه در همه عمر

  )372، ص 6، ب 21(غ 

  . شكوه از فراق3

آنها  ةگيرند. در واقع هم هاي فراق زير مجموعه آن قرار مي هاي جلوه تقسيم بندي ةشكوه از فراق مضموني است كه هم

خوابي عاشق و ... به نوعي شكوه از فراق است؛ با اين حال هر دو شاعر در شعرشان  يدي و سختي و بيصحبت از نا ام مثلاً

  اند. آشكارا از رنج فراق شكوه كرده

  سعدي گفته است:

  قصــه دردم همـــه عالـــم گــرفت

  

  در كــــه نگيــــرد نفــس آشنـــا؟

  ـالــد به زبــــان صـــداكــــوه بنـ  سعــدي به كــوه ةگــر برسـد نــالـ

  )364، ص 15و  14ب ،2غ (

  گويد: و رهي مي

  صف بسته است لشكر غم پيش و پس مرا  اه ملك دلـار من اي شــي از كنــتا رفت

  )63، ص6، ب10(غ

  راغ نيستــال فــه دوري تو مجــا را بــم  ما ل زـــازه گــراغتي اگر اي تــداري ف

  )64، ص3، ب11(غ

اي آن را تجربه كرده است.  كند؛ چراكه دردي است كه هر كس به گونه جر از زبان سعدي در دل همه اثر ميدرد ه قصة

نشيند. سعدي از انعكاس صدا  كند و به دل مي در واقع دردي است مشترك و به همين دليل است كه در دل مخاطب اثر مي

درد جدايي قصه ايست كه از مرز  ةتري تعميم دهد و بگويد قص يعوس ٔدر كوه به زيبايي استفاده كرده تا اين درد را به دايره

تر نشان دادن  ها گذر كرده و حتي كوه را هم به ناله وا داشته است. او اين چنين از تصاوير زيبا براي هرچه قوي قلب انسان

  قرار دهد.  تأثيركند تا مخاطب را بيشتر تحت  احساسات خود استفاده مي
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انديشد و احساساتش از مرز  تر مي عت بيشتري دارد و اين نشانگر اين است كه او خود وسيعدر واقع غم سعدي وس

هاي فردي يك  بينيم رهي به تجربه كند؛ اما همانطور كه مي گذرد و جهان را درگير مي فرديت خود او و حتي نوع انسان مي

 عاشق و بيان احساسات شخصي او توجه بيشتري دارد.

  فراق. تحمل نكردن بار 4

توانند بار فراق را تحمل كنند، اما گويي معشوق سعدي  در اين مورد هر دو شاعر همانند هم هستند. هيچ يك نمي

حال آنكه  ؛چشمي داشته باشد و در حقش احسان كند ةتواند از او بخواهد به او گوش تر است؛ چراكه سعدي مي مهربان

وصال تن ندهد، او را بكشد. اينجا نيز رهي خيلي زود تحمل خود  خواهد اگر قرار است هرگز به رهي از معشوق خود مي

تر است و آنجا كه دست خود را از  دهد اما سعدي هم صبور تر است و هم اميدوارتر. در واقع رهي زودرنج را از دست مي

  شود. بيند، دست به دامان مرگ مي معشوق كوتاه مي

  :سعدي

  اايي رــرد سنگ آسيــاي نب ـهــكه پشـ  ـراق بر دل ريشــمنه به جــان تو،بار فـ

  )372،ص11،ب21(غ

  گر تو شكيب داري طاقت نماند ما را  مشتاقــي و صبوري از حـد گذشت يارا

  كز خوان پادشاهان راحت بود گدا را  باري به چشم احسان در حال ما نظر كن

  )366،ص2و1،ب 7(غ

  رهي:

  رار بايد و نيستــل دلم را قـصكه روز و  را؟ـرهي به شام جدايي چه طاقتي است م

  وـي تــر بــاييم دگــكه نيست تا بشكيب  الم نيستـع وصــر طالــبكش به تيغم اگ

  وـي تــر بــام اگ ودهــريه برآسـدمي ز گ  نصيب چشم رهي جز سرشك و درد مباد

  )68، ص5و6، ب15(غ

قرار داشته باشد چه رسد به شام جدايي! در واقع  تواند آرام و رهي چنان بي تاب يار است كه حتي روز وصال هم نمي

كند و به همان  ريزد كه به سرعت در دل اثر مي انديشد و به سرعت نيز اين هيجانات را بيرون مي تر از سعدي مي او هيجاني

  ماند. گريزد حال آنكه اثر بيان سعدي بيشتر با مخاطب باقي مي سرعت هم مي

  . مساوي دانستن فراق با مرگ5

  عدي:س

  ه فـــــراق روي يــــارانـالا ب  سعــدي نتــوان به هيــچ كشـتن

  )376،ص9،ب26(غ

  بي خطا كشتن چه مي بيني صواب؟  ـابـروي خوب از من متـ ماهرويا،

  )374،ص1،ب27(غ

  رهي:

  ام اطر آرميدهـي و رفت راحت از خــرفت         رار دلــان قــتا تو كنار بوديم بود به ج
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  تا تو به داد من رسي من به خدا رسيده ام         وـراق تــمن دهي كشته مرا ف تا تو مراد

  )72، ص4و5، ب18(غ

  سوخت در انتظار تو جان به لب رسيده ام  ي بروــدل ره ا زــا يــا بيـــيا ز ره وف

  )72، ص7، ب19(غ    

  

را نكشد. اين نيز بيانگر اين است كه خواهد بدون جرم او  كند و از او مي در اينجا نيز سعدي با معشوق صحبت مي

دهد از او روي  كند و اين نشان مي شنود. او با معشوقش گفتگو مي است و دست كم حرف او را مي سخنمعشوق او اهل 

تسليم اين  آسانيتواند او را بكشد اما به  بيند. او ادعا دارد هيچ چيز جز دوري يار نمي خوشي حتي در همين حد اندك مي

كند فرصتي از معشوق بگيرد كه اين فرصت براي ديدن روي اوست. از آن سو رهي را مي بينيم  شود و سعي مي مرگ نمي

احساسات آني است و در برابر اين غم كه هم پاي مرگ است خيلي زود خويشتن داري خود را از دست  تأثيركه باز تحت 

  هد در گرفتن تصميم عجله كند.خوا گيرد و از معشوقش هم مي دهد و خيلي زود هم تصميم مي مي

گيرد. حالت  بيشتري مقابل معشوق خود قرار مي ةدهد حال آنكه سعدي با طمأنين او فرصت كمتري به معشوقش مي

  رهي در بيانش همچون شخصي است عصبي و كم طاقت در مقابل سعدي كه صبور است و اميدوار.

  

  ابدي دانستن فراق .6

  سعدي:

  اميد وصـــلسعــدي خيال بيهده بستي 

  

  هجرت بكشت و وصل هنوزت مصور است

  است سر هيهــات ازين خيــال محالت كه در  زنهــار ازين اميد درازت كه در دل است

 )392،ص11و10،ب63(غ

  رهي:

  داند كه چيست شام درويش اختر دولت نمي      ل دوستــاب وصــراي ما نتابد آفتـبر س

  )80، ص6، ب24(غ
  مــوده است منــلش ننمــره به سر منزل وص              ازي بختــكه ناس آن ز ره مانده سرگشته

  )73، ص2، ب19غ(

رسند كه از نهايت ناكامي، اين دستاورد عشق را امري ابدي به  اي از فراق به جايي مي سعدي و رهي هر دو در مرحله

شود، به اين  آنها براي رسيدن به معشوق طولاني ميآورند. در اين باره هر دو شاعر نظر مشتركي دارند. وقتي انتظار  شمار مي

  عمر خود را به سر برند.  رسند كه هجران امري است ابدي و آنها مجبورند با اين درد، باور مي

كشد و تو هنوز بر اين باوري  گويد بيهوده اميدوار نباش كه به معشوق خود برسي؛ هجر دارد تو را مي سعدي به خود مي

كند؛ اميدي كه گويي جزئي از وجودش  وصال دست يابي؟ اما باز در اينجا هم به اميدوار بودن خود اشاره ميتواني به  كه مي

كند و همين نشانگر اين است كه او در دل اميدوار  است آن هم اميدي دراز. او خود را به خاطر اين اميد طولاني سرزنش مي



  1391وم، تابستان س، شماره دومسال ، در دري (ادبيات غنايي، عرفاني)فصلنامة  /62

  

اي قطعي  توانست مانند رهي نتيجه بود خودش را سرزنش كند بلكه ميچراكه اگر اميدش را از دست داده بود نيازي ن است.؛

  اي براي ورود خورشيد وصال ندارد.  بگيرد كه بخت درويش هيچ دريچه
  

  . بي خواب بودن عاشق7

  سعدي:

  روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را  من نيز چشم از خواب خوش برمي نكردم پيش از اين

  )367،ص 2،ب 8(غ                                       

  شــب هجــرانم آرميــدن نيســت  روز وصــــلم قــرار ديــدن نيســت

  )415،ص1،ب124(غ                                      

  رهي:

  آتش فتاده بي تو به ماتم سراي اشك             ديشب چراغ ديده من تا سپيده سوخت

  )94، ص7، ب34(غ

  با خبر از ديده شب زنــده دار من تـــويي  دار دانـد حــال شب ناخـفته رااختر بيــــ

  با توام ديگر چرا در انتظــار من تــويي؟  دوري ظاهر دليل دوري دل نيست، نيست

  )6،135و7، ب 62(غ

س اين كه عاشق در هواي معشوق و دوري از او خواب و آسايش خود را از دست بدهد امري است طبيعي كه هر ك

  نشيند. ممكن است آن را تجربه كرده باشد و شنيدن بيان هنرمندانه آن و نيز احساسات متعلق به آن بر دل مي

گيرد.  كند و قرار را از دلش مي سعدي و رهي هر دو بر اين باورند كه دور بودن از يار خواب را از چشم عاشق دور مي

  اند.  استعاره مدد جستههر دو نيز براي بيان زيباتر اين موضوع از تشبيه و 
  

  . ارزشمند دانستن و غنيمت شمردن فراق8

  سعدي:

  هركه هوايي نپخت ،يا به فراقي نسوخت

  

  آخر عمر از جهان ،چون برود خام رفت

  )422،ص7،ب141(غ

  رهي:

  من تشنه ي آزارم خوارم كن و زارم كن         كارم كن ةارــوصلم ده نه چ ةدــنه وع

  )233، ص1، ب136(غ     

بخشد. در واقع درد و  كند و او را تعالي مي ل است. او اعتقاد دارد عشق انسان را پخته مييعدي براي فراق ارزش قاس

كند اين فراق و هجران است كه انسان را از خامي و ناپختگي  داند و ادعا مي اي براي رسيدن به كمال مي رنج عشق را وسيله

كند؛ يا  بيند و بيان مي ديگر مي اي گونهكند و آن را  يگري به اين موضوع نگاه ميد ةآورد. حال آنكه رهي از زاوي بيرون مي

داند و بر خلاف سعدي  آورد. او هجران را سبب آزرده شدن عاشق مي بهتر بگوييم دليل ديگري براي پذيرفتن هجران مي
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ه گويي از عصبانيتش نشأت گرفته از فراق ندارد و باز در حالتي ك ةاعتقادي به ساخته شدن شخصيت و روح انسان در ساي

اي برايش بينديشد بلكه او را در هجران نگه دارد و موجب آزار  خواهد نه او را به وصال وعده دهد و نه چاره معشوق مي

آزار است. گويي شاعر آن لحظه در حالت رواني خاصي بوده كه ميل به آزرده شدن  ةهرچه بيشترش شود چراكه او تشن

 اش دارد.  اين موضوع باز حكايت از بي صبري و كم طاقتي داشته است كه

 
  . طولاني بودن فراق9

  سعدي

  كه شــب دراز بـــود خوابگــاه تنهــا را  شــب فـــــراق نخواهم دواج ديبــــا را

  )365،ص1،ب4(غ

  يـا مــگر روز نباشــد شـب تنـهــايي را  سعديــا ،نوبتـــي امشب دهل صبح نكوفت

  )372،ص10،ب20(غ
  

  رهي

  ويد راهــنسيم تفرقه در اين چمن نج  ابد دستــخزان هجر بر اين بوستان ني

  شب فراق دراز است و عمر من كوتاه  مرا به وصل تو اي گل اميدواري نيست

  )49، ص4و3، ب 1(غ

ابياتي زيبا و گله  آفرينش ٔگذرد. اين انتظار براي شاعران دستمايه همواره زمان براي شخص منتظر به كندي و سختي مي

اي ندارد چراكه  شود؛ اما اين طولاني بودن برايش فايده آميز بوده است. از نظر سعدي شب براي آنكه تنهاست، طولاني مي

آيد و كسي كه در شب خواب ندارد نيازي هم به دواج ديبا ندارد. شب هجران چنان بر سعدي گران  خواب به چشمش نمي

  ت صبح بدمد. مي گذرد كه گويي قرار نيس

انديشد. او در شب جدايي آنقدر نا اميد است كه باور كرده اين شب، چنان  رهي نيز در چنين وضعيتي مانند سعدي مي

گويد بهتر است بيهوده شكوه  دهد صبح را ببيند. و در بيتي ديگر به دل خود مي طولاني است كه عمر محدود او اجازه نمي

  نكني؛ چراكه تا بوده همين بوده.

  

  گيري  نتيجه

دهد ديدگاه اين دو شاعر نسبت به فراق  در بررسي غزليات سعدي و رهي معيري به نتايجي دست يافتيم كه نشان مي

فراق مشتركند اما در  ةمذكور دربار ةهر دو شاعر چنانكه نشان داديم در نه مقول گاه نزديك به هم و گاهي متفاوت است.

  هاي ظريفي با هم دارند كه به شرح زير است: تفاوت ساسات خود نسبت به آن،همين حال در چگونگي بيان آن و اح

ديدگاهي يكسان دارند؛  كنند، سعدي و رهي هر دو در آوردن مضامين فراق كه به سختي و دوري و نا اميدي اشاره مي

ن به يار داشته باشد و تواند اميدي به رسيد گويد وصال معشوق امري است محال و با اين عمر محدود نمي مثلا رهي مي

  كند.  تابي مي گشايد و بي زبان به شكوه مي



  1391وم، تابستان س، شماره دومسال ، در دري (ادبيات غنايي، عرفاني)فصلنامة  /64

  

كند  در غزليات سعدي نيز عاشق همواره از هجر و جدايي در غم و اندوه است با اين تفاوت كه او كمتر عجز و لابه مي

تر است و سعدي كمي رهي در مقايسه با سعدي به مراتب بيش نااميدياي هست از روي عجز نيست. از اين رو  و اگر شكوه

  پردازد. تر به اين مقوله مي خوش بينانه

نتيجه بي وفايي يا رفتن معشوق است حال آنكه در شعر سعدي علاوه بر بي وفايي معشوق،  در اشعار رهي فراق معمولاً

ق. شود نه رفتن معشو رود و رفتن اوست كه باعث جدايي مي خود مي سعدي گاه از روي ناچاري و به حكم تقدير،

پذيرد و معتقد است كه در رابطه عاشقانه، عاشق و معشوق  كند و آن را مي تر به هجر نگاه مي همچنين سعدي خوش بينانه

كند. رهي اميدواري سعدي  ستيزد بلكه به اميد وصال آن را قبول و تحمل مي ناگزير از فراقند و به همين دليل با هجران نمي

اش افزوني غم و اندوه است حال آنكه سعدي  كند اما نتيجه فراق يار شب زنده داري ميرا ندارد و اگرچه همانند سعدي در 

  دارد.  را اميد به وصال بيدار نگاه مي

اند و بيشترين  فراوان جسته ةدر استفاده از عناصر خيال براي بيان درد جدايي و هجران هم اين دو شاعر از تشبيه بهر

انگاري و سپس پس از تشبيه، سعدي بيشتر توجهش به تشخيص يا جاندار گيز است.ان توجهشان معطوف به اين عنصر خيال

استعاره مصرحه و كنايه است، در حالي كه رهي بعد از تشبيه، از استعاره مصرحه و مكنيه و سپس از تشخيص و در نهايت 

  كند. از كنايه استفاده مي

 

  يادداشت:

) به تصحيح 1380) به اهتمام داريوش صبور و كليات سعدي(1384ت رهي معيري (ارجاعات ابيات در اين مقاله ،بر اساس كليا .1

 محمد علي فروغي است و براي اجتناب از اطناب فقط شماره غزل و بيت و صفحه ذكر شده است.
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